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نقل است که )ابراهیم بن ادهم( گفت:

با  آمد  زمین  به  آسمان  از  که  دیدم  خواب  به  جبرییل  شب  یک 

صحیفه‌ای در دست.

پرسیدم که تو چه می‌خواهی؟

یسم. گفت: نام دوستانِ حق تعالی را می‌نو

یس! گفتم: نام من بنو

نیستی! گفت: از ایشان 

حقم! گفتم: دوستِ دوستانِ 

ابراهیم  نام  اول  که  رسید  فرمان  گفت:  پس  کرد.  اندیشه  ساعتی 

ثبت کن! که امید در این راه از نومیدی پدید آید...

بستری تو سکوتی تو ساعتی تو چراغی تو 
چگونه می‌توانم

نم که غایبت بدا
مگر که خفته باشی در اندوه‌هایت

تو واژه‌ای تو کلامی تو بوسه‌ای تو سلامی

نم چگونه می‌توانم که غایبت بدا

مگر که مرُده باشی در نامه‌هایت

تو  یادگاری تو وسوسه‌ای تو  گفت‌و‌گوی درونی
نی یبم بدا چگونه می‌توانی   که غا

مگر که مرُده باشم من در حافظه‌ات

بهانه‌ها را مرور کردم
گذشته را به آفتاب سپردم

عشق مرُده رضایت دادم به 
همین که تو  در  دوردست زنده‌ای یعنی 

به سرنوشت رضایت دادم

در  دوش  بر  سبوئی  و  دست  در  چراغی  تاریک  شبِ  در  نابینائی 
راهی می‌رفت. فضولی به وی رسید و گفت: 

ی و تاریکی  ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشن
ت؟ م تو برابر، این چراغ را فایده چیس در چش

برای  از  است،  خود  بهر  از  نه  چراغ  این  گفت:  و  ندید  بخ نابینا 
مرا  و سبوی  نزنند  من پهلو  به  تا  است،  خرد  بی  کوردلانِ  تو  چون 

نشکنند.

ی ی‌داند کس      حالِ نادان را به از  دانا  نم
ش فزون از بوعلی سینا بُوَد      گرچه در  دان

ن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده      طع
     زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد

ی سبز اوقاتی که می‌گویند  همین است ابتدا
و سرشار گل است آن ارتفاعاتی که می‌گویند 

اشارات زلالی از طلوع تازهٔ نرگس 
پیاپی می‌وزد از سمت میقاتی که می‌گویند 

زمین در جستجو، هر چند بی‌تابانه می‌چرخد 
ست دیگر آن علاماتی که می‌گویند  ولی پیدا

جهان این بار دیگر ایستاده با تمام خویش
کنار خیمهٔ سبز ملاقاتی   که می‌گویند 

کنار جمعهٔ موعود، گل‌های ظهور او 
کایک می‌دمد طبق روایاتی   که می‌گویند  ی

کنون از انتهای دشت‌های شرق می‌آید 
ی آخرین بند  مناجاتی   که می‌گویند  صدا

و  خاک، این خاک تیره، آسمانی می‌شود    کم‌کم
در استقبال آن عاشق‌ترین ذاتی    که می‌گویند 

و  فردا  بی‌گمان  این سمت عالم روی خواهد داد 
سرانجام عجیب اتفاقاتی    که می‌گویند 

با هر که دوست می شوم احساس می کنم
آنقدر دوست بوده ایم که دیگر

وقت خیانت است
انبوه غم ، حریم و حرمت خود  را

از دست داده است

رم دیریست هیچ کار  ندا
مانند  یک  وزیر

ری وقتی که هیچ کار ندا
تو هیچ کاره ای

من هیچ کاره ام ، یعنی که شاعرم

گیرم از این کنایه هیچ نفهمی

این روزها اینگونه ام
فرهادواره ای که تیشه خود  را  گم کرده است

م چنین است آغاز  انهدا
اینگونه بود آغاز انقراض سلسله مردان

ی حادثه خوابید یاران وقتی صدا
بر سنگ گور من بنویسید :

یک جنگجو    که   نجنگید 
اما شکست خورد...

دستت به هیچ جای جهان بند نیست، زن!
دنیا پر است از غم ِ همرنگ ِ چشمهات

دنیا پر است از  هیجان‌های بی دلیل
در رقص ِ ناشگون وهماهنگ ِ چشمهات

دنیا به درد ِ هیچ زمانی نمی خورد 
کانی ...که نیستی دنیا به درد ِ   هیچ م

زخم ِ هزار پنجره ی ناگشوده  را 
یک عمر در خیال ِ غریبت گریستی

دلشوره های هرشب ِخود  را   کنار ِخود
با صبح های غمزده همراه کرده ای

یک‌روز بی اراده تب وتاب ِ  موت را
در روبه روی آینه کوتاه کرده ای

***
من باردار ِ زخم ِ هزاران پرنده ام

من باردار ِ درد ِ هزار آرزوی  دور

در من بهانه ایست برای گریستن
در من زنی شکسته ترازشیشه ی بلور 

شت می شود افسوس از کلاغ   که پندا
با    رنگها   به بام کبوتر صعود کرد

آتش بزن  به پود... به تار ِ شکسته ام
باید تمام ِ آنچه- دلم بوده- دود کرد

زکریا اخلاقی

زهرا نعمتی
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برگشت داده نمی‌شود.
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